
اســت که اگر یک کشــور مســتقل نباشد، 
مــا را در خــود هضم می کننــد. ایرانی ها 
قبــول نمی کنند کــه در قدرت های دیگر 
هضم شــوند. این حرفی اســت که امروز 
اردشــیر زاهدی هم می گوید. آیا زاهدی 
احتیــاج  اســامی  جمهــوری  پــول  بــه 
دارد یــا می خواهــد وزیــر خارجه شــود؟ 
وقتــی به عنــوان یــک ایرانــی بــه تاریــخ 
نــگاه می کنیــد، می بینیــد کــه ایرانی هــا 
نــه توانســتند قمــر یک کشــور شــوند نه 
اینکــه بــه تنهایــی خــود را حفــظ کننــد. 
وقتــی بریتانیا وارد هند شــد، این کشــور 
را مســتعمره خــود کــرد، امــا با قــرارداد 
1919 تــاش کرد مــا را نیمه مســتعمره 
بســازد. بــرای اینکــه نمی تــوان ایــران را 

هضم کــرد. ایران کشــوری نیســت که با 
کســی بســازد. ایران یک قدرت مســتقل 
اســت. شــماها معتقدید که این رویکرد 
ناشــی از ایدئولــوژی جمهوری اســامی 
ایدئولــوژی  معتقــدم  مــن  امــا  اســت، 
جمهوری اســامی به خاطر این رویکرد 
اســت. این روحیه ایرانی ها که خودشان 
را هــم طــراز امریکایی هــا می دانند، ولو 
قدیمــی  مناســبات  در  پای شــان  اینکــه 
باشــد، به ایران اجــازه نمی دهد که یک 
قــدرت وابســته باشــد. وابســتگی بــرای 
ایــران و ایرانــی معنــا نــدارد. وقتــی هم 
که وابســتگی معنــا پیدا نمی کنــد، ایران 
ناچــار اســت قدرتمند شــود و وقتی هم 
 که قدرتمند شــد، تضــاد و نزاع هم آغاز 

می شود.
ë  بنابراین ما درگیر یک نبرد تعیین کننده

با امریکا هستیم.
نبــرد مــرگ و زندگی اســت و به باور 

مــن، آخریــن تضــاد و چالــش از ایــن 
نــوع هــم خواهــد بــود. البتــه مــا پیروز 
تاریخــی  حافظــه  بــه  مــن  می شــویم. 
ایــران  ملــت  شــعور  بــه  کــه  ایرانیــان 
متکی اســت، بســیار امیــدوارم. من به 
چســبندگی تاریخــی ســرزمین و ملــت 
ایران بســیار امیدوارم. این چســبندگی 
کــه  همچنــان  اســت.  نیرومنــد  بســیار 
مــن بــه اقتــدار جمهــوری اســامی که 
چیــزی به نام امنیــت را در ایــران پدید 
آورده اســت، بســیار امیدوارم. امنیت، 
خاورمیانــه  کل  در  گوهــر  نایاب تریــن 
اســت. هیچ ایرانی حاضر نیست گوهر 

چیــز  هیــچ  بــا  را  امنیــت 
کنــد.  عــوض  دیگــری 

معتقدم ما به ساخت سیاسی، اقتصاد 
دادیــم و در مقابــل امنیــت را گرفتیم. 
امــروز از مردم کوچه و خیابان بپرســید 
که چه کسی از این معامله با جمهوری 
اســامی ایــران پشــیمان اســت؟ نه در 
تهران، بلکه در کردســتان و بلوچستان 
هم پشیمان نیستند. با وجود مشکاتی 
کــه کردها و بلوچ ها دارند، آنان  امنیت 
»کوفــی  زمانــی  می دهنــد.  ترجیــح  را 
عنــان« دبیــرکل اســبق ســازمان ملــل 
درباره عراق گفــت »موقعی که صدام 
حســین بــود، حداقــل امیــدوار بودیــم 
وقتی بچه ها به مدرســه می روند، ظهر 
بــه خانه های خــود برمی گردنــد، الان 
ایــن امیــد وجــود نــدارد.« عــراق هــم 

اقتصاد را باخت و هم امنیت را.
ë  باوجــود همــه آنچــه کــه شــما در ایــن

گفت و گو تشریح کردید، برخی همچنان 
معتقد هســتند کــه سیاســت های دولت 
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دولت روحانی رکورد مصدق در اقتصاد بدون نفت را شکست
ë  ســؤالی کــه طرح می شــود این اســت که

از دولــت هویــدا تا دولــت احمدی نــژاد یا 
روحانــی، چرا در ایران ما انباشــت تجربه و 

انباشت مدیریت نداریم؟
مدیریــت  انباشــت  کــه  نــدارم  قبــول 
نداریــم. امــا بــه بــاور مــن، ریشــه مســأله 
بــه ایــن بازمی گــردد که مــا، یعنــی ایران، 
درحــال طی دوران گــذار هســتیم. مرحوم 
دکتــر عظیمی معتقد بود هر 7 یا 8 ســال، 
در ایــران یک تاطم شــدید اتفاق می افتد 
که همه دســتاوردهای آن 8 ســال را باطل 
می کنــد و مــا بــار دیگر بــه ابتــدای خط باز 
می گردیــم. مــن )ســعید لیــاز( اســم این 
فرآیند را بــازی ماروپله گذاشــتم. در بازی 
ماروپله، ممکن است شما به خانه شماره 
99 هــم بروید، اما با یک نیش مار بار دیگر 
بــه خانــه اول برمــی گردیــد، البتــه در این 
صورت فقــط وقتی فرصت شــروع دوباره 
بازی را خواهید داشــت که تاس های شــما 
جفت شــش بیایــد، اما خــب، نکتــه اینجا 
اســت کــه بازی مــار و پلــه فقط یــک تاس 
غیرممکــن  اساســاً  مســأله  یعنــی  دارد! 
می شود. منظور اینکه؛ در 100 سال گذشته 
کــه ما درحال گذار بودیم، 4 عنصر و عامل 
اساســی، بــه مثابه هیزمــی بوده اســت که 
دیــگ همیشــه جوشــان ایــران را جوشــان 
نگه داشــته اســت. ایــن عوامــل عبارت اند 
رشــد  شــهر،  بــه  روســتا  از  مهاجــرت  از؛ 
جمعیت، تغییــرات و نوســان های درآمد 
نفــت و  روابط خارجی. به باور من، ما ســه 
عامل را برای همیشــه پشت سر گذاشتیم، 
یعنــی مهاجــرت، رشــد جمعیــت و نفت 
دیگــر نمی تواننــد ایــران را دچــار تاطــم 
کنند. درباره چهارمین عامل، یعنی روابط 
خارجــی نیــز، فشــارهایی که امــروز تحمل 
می کنیم، آخرین مرحله آن است و به باور 
مــن پس از گذراندن ایــن مرحله، ایران به 
ســمت ثبــات خواهد رفت. ایــن تاطم در 
سیاســت خارجی هــم به نوبه خود ناشــی 
از ذات اقلیمــی و جغرافیایی ایران اســت. 
ایــن جملــه از »چارلز عیســوی« یا »رودی 
متــه« اســت کــه می گویــد »در هــزار ســال 
اخیــر، همه دولت های ایــران حول حوض 

می کنــد چوب لای چرخ او بگذارد. وقتی 
آقای احمدی نژاد روی کار آمد، با خودم 
می گفتم دســت کم حاکمیت یکدســت 
شــد، اما درنهایت دیدیم کــه این اتفاق 
نیفتاد، به این معنی که ســاختار تاریخی 
و اجتماعــی مــا، همــواره انشــقاق تولید 

می کند.
ë  آقــای ماننــد  تحلیلگــران  برخــی 

علوی تبار، از مواضع شــما به »گردش به 
راســت« تعبیر می کنند و این چرخش را 
ناشی از منافع طبقاتی یا اقتصادی شما یا 

کارگزاران می دانند.
هرکســی از ســپهر منافع خود به دنیا 
نگاه می کند، همچنان که باید دید آقای 
علــوی تبــار کجــای ایــن ســپهر ایســتاده 
اســت. ضمن اینکه بعید می دانم افکار 
ایشــان در اســاس با من متفاوت باشــد. 
زیــرا ســطح ثــروت و درآمد مــن و آقای 

علوی تبار تفاوت چندانی باهم ندارد.
ë  در همیــن گفت و گــو اشــاره کردیــد که

روابط خارجی همواره برای ایران تلاطم 
ایجاد کرده اســت. اما شــما همان کســی 
هستید که سال 95 اعلام کردید واسطه ها 
در ایــران یا حتــی چین، 40 تــا 50 میلیارد 
دلار از قبــل تحریم هــا منفعــت بردنــد و 
همین هــا هــم مخالــف برجــام هســتند. 
چطــور شــما امــروز می گویید کــه تحریم 

مسأله ما نیست؟
این طــور نیســت کــه مــن بــا هرگونــه 
مصالحه ای مخالف باشم، اتفاقاً بشدت 
هــم از برجــام دفاع می کنــم و معتقدم 
برجــام افق جدیدی برای کشــور باز کرد 
و اگــر برجــام نبــود، مــا هرگز شــاهد این 
اجماع بین المللی علیه ترامپ نبودیم. 
برجــام یک مصالحه شــرافتمندانه بود، 
اما از ســوی دیگر، اتفاقاً براساس برجام 
اســت کــه مخالــف مصالحــه بــا ترامپ 
هستم. به این دلیل که ما در برجام یک 
مصالحــه شــرافتمندانه انجــام دادیــم، 
اما بــه محض اینکــه معادله قــدرت در 
دنیــا بهم خــورد، امریــکا ایــن مصالحه 
را بهــم زد. مــا کــه گناهی نکــرده بودیم 
یا جمهوری اســامی کــه خطایی نکرده 
بود. از این رو معتقدم نه اینکه مصالحه 
اساساً فایده نداشته باشد، بلکه می گویم 
اصالــت نــدارد. نکتــه دیگر اینکــه امروز 
قیمت نفت آنقدر پایین آمده اســت که 
مصالحــه را از لحاظ اقتصادی بی معنی 

کرده است.
ë  آیا مسأله ما صرفاً فروش نفت است؟

مگــر نه اینکــه امــروز تجــارت خارجی ما 
دچــار مشــکلات اساســی اســت و حتــی 
برای واردکردن ارز به کشور هم به عراق و 

امارات وابسته هستیم؟
این مسأله را می فهمم، اما ما برجام 
را بهــم زدیــم یــا امریــکا؟ بــه بــاور من، 
تــا زمانــی که مــا به یــک قــدرت متوازن 
مصالحــه  ایــن  اساســاً  نیابیــم،  دســت 
ممکــن نخواهــد بود، مگــر اینکــه مانند 
ترکمانچــای چیــزی بدهیــم کــه مــن با 
ایــن رویکــرد مخالفــم. زمانی در کشــور 
دولتی روی کار بود که براســاس مصالح 
خــودش، مشــکل درســت می کــرد، زیرا 
نــان آن دولــت در ایجاد غبار بــود. نکته 
دیگر اینکه وقتــی می گوییم می خواهیم 
بــا امریــکا مصالحــه کنیــم، بایــد ببینیم 
کــه آیا ایــن مصالحــه مســائل امــروز ما 
را حــل می کنــد یا خیــر؟ مگر مشــکات 
اساســی امــروز ایران تــورم، ناکارآمدی و 
فســاد نیست؟ کدام یک از این مشکات 
ناشی از تحریم است؟ امروز پنجاهمین 
ســال ورود تورم ساختاری به ایران است 
کــه تنها دو ســال آن را در تحریم ســپری 
کردیــم. ایــن تورم ســاختاری و ناشــی از 
این اســت که باری که روی دوش دولت 
می گذاریــم، به انــدازه ای زیاد اســت که 
دولــت ناچــار می شــود اســکناس چــاپ 
کنــد تــا این بــار را کم کند. یکــی از دلایل 
نامــه  ارســال  و  نوشــتن  پیامدهــای  یــا 
رؤســای کمیســیون های تخصصــی هــم 
همین اســت. بنابراین مسأله ما داخلی 
موجــود  ناکارآمــدی  مشــکل  یــا  اســت. 
در کشــور ناشــی از انــدازه بــزرگ دولــت 
اســت. مشــکل بعــدی فســاد اســت، آیا 
اســت؟  کــرده  ایجــاد  فســاد  تحریم هــا 
کدام یک از مشــکات بنیــادی ما با رفع 
تحریم ها حل می شود؟ کدام کشور پس 
از اینکــه به امریکا نزدیک شــد، توســعه 
یافــت؟ اصــاً مگــر امریــکا بــه کشــوری 
نــان می رســاند؟ چرا مصــر یا پاکســتان 
مشــکات بدتری نسبت به ایران دارند؟ 
تعــداد متحــدان امریــکا کــه مشــکات 
جدی دارنــد، به مراتب بیشــتر از تعداد 
متحــدان امریــکا اســت که وضــع خوبی 
دارند و این مدیریت داخلی این کشورها 
اســت که آنان را به وضع خوبی از لحاظ 

توسعه رسانده است.
ë  بنابرایــن بــه همین دلیــل معتقدید که

تحریم و کرونا فرصتی برای ما است؟
حمایــت  تحریــم  از  نــه  هیــچ گاه 
از کرونــا، بلکــه می گویــم  نــه  می کنــم، 
بــه  ایــران،  ژئوپلیتیــک  ذات مناســبات 
گونــه ای سرنوشــت کشــور مرا رقــم زده 

کویرمرکزی ایران تشــکیل می شده است 
و هــر بــار یکــی از اقــوام ایران بــه قدرت 
رســیده اســت.« به همین دلیل درحالی 
که قاهره 500 ســال پایتخــت مصر بوده 
اســت یا اســتانبول چندین قرن پایتخت 
عثمانــی یــا ترکیه بــوده اســت، در ایران 
طی این هزار ســال شــاید 15 بار پایتخت 
عوض شــده اســت که در سه بار آن فقط 
تبریز پایتخت شــده اســت. از این مسأله 
می تــوان دریافت که بخشــی از بی ثباتی 
در ایــران، ناشــی از مناســبات تاریخــی و 
اقلیمــی ما اســت. اما امــروز معتقدم ما 
درحال حرکت به سمت آرامش هستیم 
و این فشــارها و تاطم هــا آخرین واقعه 
یا رویداد )بی ثبات ساز( است )که پشت 

سر خواهیم گذاشت.(
ë  بنابراین نامه ای که رؤسای کمیسیون ها

به آقای روحانی نوشتند و گفتند که اساساً 
بایــد از مدیریت 7 ســاله خــود بازگردید، 

چه معنایی می تواند داشته باشد؟
این که بی انصافی است.

ë  در ایــن نامه، مدیریت کشــور به دو نوع
»انقلابی« و »غیرانقلابی« تقســیم شــده 

بود.
مــن به ایــن تقســیم  بندی هــا اعتقاد 
ندارم، ضمن اینکه معتقدم ما براساس 
منافع خود صحبت می کنیم. باید توجه 
داشــته باشــیم کــه در تاریــخ 800 ســال 
گذشــته ایــران، هرگــز فشــاری بــه اندازه 
امــروز بــر ایــن کشــور وارد نشــده و تکرار 
نشــده اســت و بدون تردید ایــران، امروز 
تحت فشارترین کشور جهان است. یعنی 
فشــاری که امــروز ایران تحمــل می کند، 
هم در تاریخ کشــور ما ســابقه ندارد، هم 
در دنیــای امــروز بی ســابقه اســت. امروز 
ایــران یگانه قدرت منطقه ای تنهای دنیا 
اســت. مــا شــریک ژئوپلیتیــک نداریــم. 
ممکن اســت این واقعیت از یک سو غم 
انگیز باشد، اما از سوی دیگر غرورآفرین 
امــروز غیروابســته ترین  اســت. زیــرا مــا 
کشــور جهان هســتیم. حتی هند و برزیل 
که کشــورهای هم ســطح ایران هســتند، 
شــریک ژئوپلتیک دارند، اما ایران یگانه 
قــدرت منطقه ای اســت که هیــچ قدرت 
دیگری بالاسر او نیست. این اتفاق بسیار 
خوبی اســت. سؤال این اســت که در این 
شــرایط، چــرا بایــد در داخــل مقابل هم 
قــرار بگیرنــد؟ آیــا الان زمــان این اســت 
تخصصــی  کمیســیون های  رؤســای  کــه 
مجلــس بــه آقــای روحانــی کــه بدترین 
فشــار تاریخ ایــران را تحمــل و در همین 
فشــار کشــور را هــم اداره می کنــد چنیــن 
نامــه ای بنویســند؟  اوایــل اســفند ســال 
گذشــته در مصاحبه ای گفتم که بدترین 
دوران تاریــخ معاصــر ایــران در آســتانه 
فرارســیدن اســت. گفتــم که ایــران دچار 
بحــران منابع ارزی خواهد شــد و قیمت 
دلار افزایش خواهــد یافت، این افزایش 
تــا مردادمــاه ادامه می یابــد و پس از آن 
دوبــاره قیمــت ارز ســیر نزولــی خواهــد 
داشــت. به همین دلیــل معتقــدم اگر تا 
مردادماه دوام بیاوریم، بازی را برده ایم. 
مــن به رؤســای محتــرم کمیســیون های 
را  تخصصــی پیشــنهاد می کنــم روشــی 
کــه آقــای قالیبــاف در پیــش گرفــت در 
پیش بگیرنــد. این کاری نــدارد که صرفاً 
انتقــاد کنیم وضــع خراب اســت. دولت 
دیگــری  کار  چــه  امــروز  روحانــی  آقــای 
می توانست انجام بدهد که انجام نداده 
اســت؟ من مدیریت کرونا آقای روحانی 
یــا  می دانــم.  موفقیت آمیــز  بســیار  را 
مدیریت دولت در بورس که می توانست 
یک بحران امنیتی برای کشور ایجاد کند، 
را بســیار موفــق می دانم. اساســاً حرکتی 
کــه در بــورس صــورت گرفــت، حرکتــی 
در جهــت منافــع توده هــای فقیــر مردم 
ایران بود. شما روزنامه نگارها نمی روید 
بررســی کنیــد کــه در دو مــاه اخیــر، یــک 
میلیون خانوار از فقیرترین اقشــار ایران، 
النگوهــای بچه هــای خــود را فروختند تا 
ســهام بخرند. اگر بورس فرو می ریخت، 
چــه کســی می توانســت کاری بکند؟ این 
کاری بــود کــه دولــت بــا ســرعت انجــام 
داد و البتــه مقــام رهبــری هــم موافقت 
کردنــد که تصمیم بســیار مهمی اســت. 
شــهریور 97 در مصاحبــه ای بــا یورونیوز 
گفتــم اگــر این هــا بخواهنــد، می تواننــد 
کشور را اداره کنند. )تجربه کرونا و بورس 
نشــان می دهد( که خواستند و توانستند. 
بنابرایــن معتقــدم از مــرداد 97 تا الان، 
نمی توانــم هیچ اشــتباه تعیین کننده ای 

در دولت روحانی پیدا کنم.
ë  ایــن عبــارت شــما اســت کــه »بایــد از

نظام جمهــوری اســلامی تقاضــا کنیم تا 
ستاد فرماندهی مشابه ســتاد ملی مقابله 
بــا کرونــا بــرای مدیریــت کشــور نهادینه 
مــوازی،  اقتصــادی  نهادهــای  تــا  کنــد 

دستورالعمل های متفاوت صادر نکنند.«
ببینید! لنین بود که مفهوم حاکمیت 
دوگانــه را در کتــاب »دولــت و انقــاب« 
تشــریح کرد. البته لنیــن در این کتاب به 
وضعیت روســیه بعد از انقــاب فوریه و 
قبــل از انقــاب اکتبر اشــاره می کند که 8 

ماه بیشــتر طول نکشــید. لنیــن می گوید 
در برخــی کشــورها، در یــک دوره بســیار 
اســتثنایی تاریخی، دو طبقه اجتماعی با 
هم، یک حاکمیت را تشــکیل می دهند و 
ایــن دو طبقــه در رأس قــدرت اجرایی با 
هم کشــمکش خواهند کرد تــا درنهایت 
یکــی بــر دیگری مســلط شــود. اســاس و 
ویژگــی ایــن دوران ایــن اســت کــه کوتاه 
مــدت اســت، دیگــر ماننــد کشــور ما 32 
سال طول نمی کشــد؟ کافی است دیگر! 
بگذارید مثالی بزنم. مانند هر سال، من 
در راهپیمایی 22 بهمن 98 هم شــرکت 
ایــن  در  شــرکت  گذشــته  ســال  کــردم. 
راهپیمایــی بــرای من اهمیــت مضاعف 
داشــت، هــم به خاطر تحریم هــا و هم از 
لــج »جــان بولتــون.« بــاور نمی کنیــد که 
مــن از غصه ایــن حرف جــان بولتون که 
»مــی خواهــم ایــران را بی ثبــات کنــم« 
از  و  بخنــدد  او  اگــر  و  نداشــتم  خــواب 
رنــج ما خوشــحال باشــد، ایــن ماییم که 
ایــن بســاط را درســت کردیم )و شــرایط 
خودمان را ســخت کرده ایم( نه او. وقتی 
در راهپیمایــی شــرکت کــردم، از لحظــه 
اول، دیــدم برخــی از شــرکت کننــدگان، 
ترامپ را رها کرده اند و به روحانی ناســزا 
می گوینــد. وقتــی هم کــه آقــای روحانی 
صحبت هــای خود را آغــاز کرد، به عنوان 
همــه  کــه  می دیــدم  آمارشــناس  یــک 
آمارهای او درســت بــود و یک کلمه هم 
دروغ نداشــت. امــا کارکنــان اداره هایــی 
کــه جایگاه هایــی در راهپیمایی درســت 
کــرده بودند، چنــان صــدای بلندگوهای 
خــود را بالا بــرده بودند کــه مبادا صدای 
آقای روحانی به گوش مردم برسد. انگار 
اگــر دونالــد ترامــپ ســخنرانی می کــرد، 
شــاید صــدای بلندگوهــای خــود را کمتر 

می کردند.
ë تبعات این وضعیت دوگانه چیست؟

در ماجرای احمدی نژاد فهمیدیم که 
آن جریــان به تنهایی نمی تواند کشــور را 
اداره کنــد، این ســو هــم نمی تواند بدون 
نظــر آن بخش، جلو برود. این حاکمیت 
دوگانــه یک جــا بایــد تمام شــود. حرف 
من این اســت که اگر ما مشــکلی داریم، 
درســت اینجــا اســت، وگرنــه در 7 ســال 
دولــت حســن روحانــی، به جــز آن دوره 
7-8 ماهــه و بــه جز آن سیاســت خاص 
که نســبت به آن انتقادهای بسیار روشن 
دارم، هیــچ عیبی در سیاســت های آقای 
روحانــی نمی بینــم. در همــه عرصه هــا 
موفقیت آمیــز جلــو رفتیــم. اکنــون هــم 
کمابیــش تحریم هــا را بخوبــی مدیریت 
کردیــم. امــروز هــم حاکمیت تنهــا باید 
انســجام خــود را بیشــتر و یکــی کنــد و با 
فســاد برخــورد کنــد. برخــورد بــا فســاد 
اساســاً کار قوه قضائیه اســت کــه به نظر 
من آقای رئیســی امیدوارانه جلو می رود 
و مــن خوشــبینم کــه در ایــن زمینــه هم 
اتفاقــات خوبــی بیفتــد. اگــر این دو ســه 
پیشــتر  کــه  طــور  همــان  بیفتــد،  اتفــاق 
 هــم گفتــم، تحریم هــا ایــران را بــه زانــو 

در نخواهد آورد و نیاورده است.
ë  این انســجام چطور حالتی اســت؟ آیا 

ماننــد آنچــه از لنین مثــال زدیــد، به این 
معنی است که یک طبقه ذیل طبقه دیگر 
محو شــود یا اینکه شــکل دیگری هم قابل 

تصور است؟
در شرایطی که تضاد اصلی کل نظام، 
تضــاد خارجــی باشــد، امــکان تفاهم در 
داخل وجود دارد. اما به محض آنکه آن 
تضاد برداشــته شــود، بار دیگر چالش ها 
شروع می شــود. هنگام اجرای توافقنامه 
برجــام گفتــم بــه محــض اینکــه برجام 
تصویب شــود، نزاع داخلی بر ســر منابع 
بــار دیگر آغاز خواهد شــد. اکنــون به این 
دلیــل ممکــن اســت نزاع هــا کمتر شــود 
کــه اولًا کلیت نظام با مشــکاتی روبه رو 
اســت، دوم اینکــه منابعی وجــود ندارد 
تا بخواهیم ســر آن دعوا کنیــم. اتفاقاً به 
همین دلیل دوم اســت که برخی به این 
فکــر افتادند شــاید صحبت بــا امریکا بد 

هم نباشد.
ë  ائتــلاف مســلط حاکــم، چــه زمانــی به

یکپارچگی می رسد؟
هرگز به یکپارچگی نمی رســد، به این 
معنی که هیچ گاه در هیچ نظام سیاسی 
انســجام صددرصد و کامل نخواهد بود. 
در امریکا هم این یکپارچگی کامل وجود 
نــدارد. بحــث مــن ناظــر بــر حــوزه اجرا 
است، به این معنی که یک قوه یا بخشی 
از یک قوه، در کار بخش دیگری از همان 
قوه نگــذارد و بگــذارد کارها پیــش برود. 
درغیر ایــن صورت این فرآینــد به جایی 
خواهــد رســید کــه ماننــد امــروز امریــکا 
کل کشــور را قفــل خواهــد کــرد. دعــوای 
همیشــه  خــواه  جمهــوری  و  دموکــرات 
وجود داشــت، اما امروز این دعوا امریکا 
را قفل کرده است. یا در افغانستان، نزاع 
آقــای عبــدالله و اشــرف غنی این کشــور 
را قفــل کــرده اســت. در ایــران 32 ســال 
اســت که ایــن کشــمکش ها ادامــه دارد. 
در صــورت تــداوم کشــمکش ها تا کســی 
می خواهــد کار کنــد، بخــش دیگر تاش 

پیامدهای  تشــدید کننده  روحانــی،  آقای 
ناشی از تحریم است.

یــک  بــا  کشــور  اداره  در  مــا  ببینیــد! 
اقتصاد غیرنفتی رکــورد محمد مصدق 
را شکســتیم. این واقعیتی اســت که هم 
باید مدیران عالی کشور به آن توجه کنند 
و هــم رؤســای محتــرم کمیســیون های 
تخصصی مجلــس آن را بدانند. با همه 
چالش های سیاسی و فقدان انسجام در 
داخل، بالاخره در دولــت آقای روحانی 
رکــورد دکتــر مصــدق در )اداره کشــور( 
بــا اقتصــاد بــدون نفــت را شکســتیم. از 
ابتــدای فروردیــن 97 تــا امــروز نزدیک 
بــه 30 ماه از آغــاز دور جدیــد تحریم ها 
می گذرد و ما در این مدت موفق شــدیم 
اقتصاد کشــور را بدون نفــت اداره کنیم. 
در همیــن شــرایط، امــروز ایــران هیــچ 
شــباهتی با یک کشور قحطی زده ندارد. 
بلــه، تحریم هــا پیامد داشــته و دارد. اما 
نکته اینجا اســت؛ با توجه بــه اینکه قرار 
نیســت بــار دیگر آقــای روحانــی رئیس 
جمهــوری شــود و بــا توجــه بــه اینکــه او 
حــزب سیاســی و روشــنی هم نــدارد، به 
نماینــدگان محتــرم مجلــس پیشــنهاد 
می کنم با این دولت حداکثر همکاری را 
بکنند تا دولت موفق شود. زیرا موفقیت 
این دولت به حساب کسی از رقبای آنان 
نمی رود، روحانی هم که دیگر نمی تواند 
رئیــس جمهوری شــود، در ایــن صورت 
چــرا نباید براســاس مصالــح جمهوری 
پایــه ای  خودشــان،  منافــع  و  اســامی 
داشته باشــند تا وقتی در 1400 به قدرت 
رســیدند، کشور را آسان تر اداره کنند؟ به 
همین دلیل من توجه این دوستان را به 

این واقعیت ها جلب می کنم.
ë  امــا در نهایت دکتر مصدق نتوانســت

تا پایــان توده های مردم را بــا خود همراه 
نگه دارد و درنهایت بــا انفعال توده های 

مردم، دولت مصدق هم سقوط کرد.
ایــن  شــکل گیری  در  مصــدق  دکتــر 
وضعیــت مقصــر بود، به ایــن معنی که 
او به لحــاظ اقتصادی و سیاســی ایران را 
غیرقابل مدیریت کرد. اما ما امروز با آن 

بن بست مواجه نیستیم.
ë  واکنش هــای بــه  نســبت  برخــی  امــا 

توده های پایین جامعه نگران هستند.
مــن هــم بســیار نگــران ایــن موضوع 
هســتم، اما معتقــدم در ســال 96 حتماً 
دســتی از درون ســاخت سیاســی، یکــی 
از اجــزای شــورش ها بــود، در ســال 98 
هم بی دســت نبــود و می شــد جلوی آن 
اتفاقات را گرفت. قبل از اعتراضات آبان 
مــاه به آقــای روحانی پیشــنهاد دادم که 
بــه مردم کوپن کالاهای اساســی بدهیم. 
اگر ایــن کوپن ها توزیع شــده بود، چیزی 
کــه بعداً به اســم یارانه های نقدی توزیع 
شــد، قطعاً می توانســت قضیه متفاوت 
باشــد. معتقدم به دلیل فقدان انســجام 
داخلــی، دولت به مرحلــه بی تصمیمی 
رسیده بود و بعد از اینکه این اعتراض ها 
را  مؤثــر  اقــدام  یــک  بــه  نیــاز  داد،  رخ 
جدی تر کــرد و بعدتر هــم که کرونا 
پدیــد آمــد، ســاخت سیاســی در 
کشور انســجام نسبی را به دست 
آورد. ایــن انســجام نســبی بایــد 
چراکــه  یابــد،  ادامــه  همچنــان 
امروز فشــار بر کشور بیشــتر از آبان 
مــاه اســت. در ایــن بیــن باید حتمــاً به 
این مســأله توجه داشته باشیم که مردم 
ایران متوجه هســتند که ما چه زمانی به 
آنان راست می گوییم و چه زمانی راست 
نمی گوییــم، یــا کجــا تقصیر ما هســت و 
کجــا تقصیــر مــا نیســت، کجــا صادقانه 
برخــورد کردیم و کجــا صادقانه برخورد 
نکردیم. من همیشه از تکرار این خاطره 
اکراه دارم، زیرا اشک به چشمانم جاری 
می کنــد. یــادم هســت زمانــی که شــهید 
رجایــی در تلویزیــون اعام کــرد از صبح 
فــردا، قیمت بنزیــن به یکباره ســه برابر 
می شــود. یگانه مدت تاریــخ معاصر که 
قیمت بنزین در ایــران از قیمت جهانی 
آن بیشــتر بــود، دوره چنــد ماهــه دولت 
شــهید رجایــی بــود. امــا پــس از اعــام 
ایــن تصمیــم، در کشــور آب از آب تکان 
نخــورد. زیــرا مــردم می دانســتند کــه او 
صداقــت دارد. خاطــره دیگــری بگویم. 
در ســال 59، یادم هســت کــه از چهارراه 
گلوبندک تا چهارراه ســیروس، شــهدا را 
تشییع می کردند و همزمان چند کامیون 
هــم راه افتادنــد و کمک هــای مــردم به 
جبهــه را جمــع می کردنــد. در آن زمــان 
نه کسی ســلفی می گرفت، نه کسی سند 
جمع می کرد. چرا ما دیگر آن یگانگی را 
نداریم؟ به این دلیل که انسجام گذشته 
را نداریم. چــرا مردم مدیریت دولت در 
مقابله با کرونا را می پذیرند؟ زیرا مسأله 
را بــه عینــه می بیننــد. پس چــرا نباید به 
مردم بگوییــم که درحال نبــرد با امریکا 
هســتیم؟ البتــه، لازمه ایــن پذیرش این 
اســت کــه در بحبوحــه ایــن نبــرد، دیگــر 
فســادهای کان در کشــور رخ ندهــد و در 
این صورت اســت که مــردم صداقت ما 
را باور خواهند کرد و همراه خواهند شد.

گاه
م ن

نی

ë  دوســتان ما به عنــوان رؤســای کمیســیون های تخصصــی مجلــس، درواقع
به عنوان تازه واردها می خواهند بگویند بازی، بازیگران جدیدی دارد. درغیر این 
صورت، اگر از منظر کارشناســانه به مســائل نگاه کنیم، می بینیم که به اســتثنای 
فاصله دی ماه 96 تا مرداد 97  عملکرد دولت قابل قبول است. در همه زمینه ها 
موفقیت داشــتیم، هم رشــد اقتصادی ایران احیا شــد، هم توزیع درآمد. قدرت 
خرید طبقه کارگر ایران که تا ســال 1392 در نســبت با سال 1389 حدود 25 تا 30 
درصد کاهش یافته بود، تا پایان سال 96 دوباره احیا شد. یعنی اولین بار در تاریخ 

ایران بود که قدرت خرید کارگران از طریق افزایش دستمزد اضافه شد

ë  در 100 ســال گذشــته کــه مــا درحال گذار بودیــم، 4 عنصــر و عامل اساســی، به
مثابه هیزمی بوده اســت که دیگ همیشــه جوشــان ایران را جوشان نگه داشته 
اســت. ایــن عوامــل عبارت اند از؛ مهاجرت از روســتا به شــهر، رشــد جمعیت، 
تغییرات و نوســان های درآمد نفت و روابط خارجی. به باور من، ما سه عامل را 
برای همیشه پشت ســر گذاشتیم، یعنی مهاجرت، رشــد جمعیت و نفت دیگر 
نمی تواننــد ایــران را دچار تلاطم کننــد. دربــاره چهارمین عامــل، یعنی روابط 
خارجی نیز، فشــارهایی که امروز تحمل می کنیم، آخرین مرحله آن اســت و به 

باور من پس از گذراندن این مرحله، ایران به سمت ثبات خواهد رفت

ë  توجه داشته باشــیم که در تاریخ 800 سال گذشــته ایران، هرگز فشاری به اندازه
امروز بر این کشــور وارد نشــده اســت امروز ایــران یگانه قدرت منطقــه ای تنهای 
دنیا است. ما شــریک ژئوپلیتیک نداریم. ممکن اســت این واقعیت از یک سو 
غم انگیز باشد، اما از ســوی دیگر غرورآفرین است. زیرا ما امروز غیروابسته ترین 
کشــور جهان هســتیم. حتی هند و برزیل که کشــورهای هم ســطح ایران هستند، 
شــریک ژئوپلتیک دارند، اما ایــران یگانه قدرت منطقه ای اســت که هیچ قدرت 
دیگری بالاســر او نیســت. این اتفاق بســیار خوبی است. ســؤال این است که در 
این شرایط، چرا باید در داخل مقابل هم قرار بگیرند؟ آیا الان زمان این است که 
رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس به آقای روحانی که بدترین فشار تاریخ 
ایران را تحمل و در همین فشار کشور را هم اداره می کند چنین نامه ای بنویسند؟ 

ë  .امروز هم حاکمیت تنها باید انســجام خود را بیشــتر و با فســاد برخورد کند
برخــورد با فســاد اساســاً کار قــوه قضائیه اســت که به نظــر من آقای رئیســی 
امیدوارانــه جلو می رود و من خوشــبینم کــه در این زمینه هــم اتفاقات خوبی 
بیفتد. اگر این دو ســه اتفــاق بیفتد، همان طور که پیشــتر هم گفتــم، تحریم ها 

ایران را به زانو در نخواهد آورد و نیاورده است

ë  من با هرگونه مصالحه ای مخالف نیستم، اتفاقاً بشدت هم از برجام دفاع می کنم
و معتقدم برجام افق جدیدی برای کشور باز کرد و اگر برجام نبود، ما هرگز شاهد این 
اجماع بین المللی علیه ترامپ نبودیم. برجام یک مصالحه شرافتمندانه بود، اما 
از ســوی دیگر، اتفاقاً براساس برجام است که مخالف مصالحه با ترامپ هستم. به 
این دلیل که ما در برجام یک مصالحه شرافتمندانه انجام دادیم، اما به محض اینکه 
معادله قدرت در دنیا بهــم خورد، امریکا این مصالحه را بهم زد. ما که گناهی نکرده 
بودیم یا جمهوری اسلامی که خطایی نکرده بود. از این رو معتقدم نه اینکه مصالحه 
اساساً فایده نداشته باشد، بلکه می گویم اصالت ندارد. نکته دیگر اینکه امروز قیمت 

نفت آنقدر پایین آمده است که مصالحه را از لحاظ اقتصادی بی معنی کرده است

بارکد را اسکن کنید 
وگزارش ویدئویی 

کارگاه امید  را ببینید

روحانی در اقتصاد بدون نفت رکورد مصدق را شکست
در پنجمین شماره از مجله سیاسی- اجتماعی »جستجو« سعید لیلاز تحلیلگر اقتصادی 
به این ســوال پاسخ می دهد: مسائل سیاســی و اقتصادی ایران به تحریم ها بازمی گردد یا 
ریشــه های داخلی دارد؟ لیلاز معتقد اســت مشکلات کنونی کشور ناشــی از عدم انسجام 

داخلی، فقدان کارآمدی و فساد است.

گفت وگوی  تصویری


